
کتاب »همیشــه همان ابرها« گردآوری گفتگوهایی است 
با نوری بیلگه جیلان فیلمســاز و عکاس مشهور و برجسته 
ترک که به کوشش مهمت اریلماز گردآوری شده است. »این 
مجموعه گفتگو که از نخستین فیلم تا آخرین فیلم فیلمساز 
تا این لحظه را در برگرفته، جهت دیگری را هم آشکار می کند. 
این که چهطور جیلان پس از گذشت همه این سال ها هنوز در 
رابطه اش با آشفتگی معناها و در جدال با روح آشتی ناپذیر 

خود صریح و صادقانه حرف میزند.«
این کتاب به قلم مهمت اریلماز و با ترجمه محمد فهیمی از 

سوی انتشارات گیلگمش به بازار آمده و در سال 1400 برای نخستین بار منتشر شده است
نویســنده در بخشــی از کتاب در توصیف بیگله جیلان این طور عبارات را کنار هم قرار 
می دهد: »نوری بیلگــه جیلان، هنوز در دســته آدم جدی هاســت. از آن آدم بزرگ های 
ترشروی کله شق که به هیچ شکل نمی خواهد قید کنجکاوی و تعجب کودکانه اش از آدم ها 

و دنیایشان بزند. یکی از آنها که می شود روزی درباره شان گفت: روزی روزگاری جیلان...

ترکیه یخ  ر تا ز  فیلمسا ین  رتر فتخا پرا
نوری بیلگه جیلان« از اواســط دهه ی نود قرن بیستم هر ســه چهار سال یک بار فیلم 
ســاخته و هربار با فیلم تازه اش طیف بزرگ تری از مخاطب را در سرتاسر جهان به سمت 
سینمایش کشانده و دو جایزه ی بزرگ هیئت داوران و یک نخل طلای کن، او را به تنهایی به 

پرافتخارترین و مشهورترین فیلمساز تاریخ ترکیه تبدیل کرده است.
 جیلان که نشانه هایی از تأثیر ییلماز گونی، عباس کیارستمی و حتی سهراب شهید ثالث 
در فیلم هایش دیده می شود، در سیر فیلمســازی اش همواره سعی داشته کلیت روابط 
انسانی را در بستر سیاســت، تاریخ و جغرافیا ببیند و به این شکل تصویری از جامعه اش 
ساخته که منتقدان و مخاطبان اش را به دو طیف شیفته و مخالف سرسخت تقسیم کرده 

است. 
گفت وگو با نوری بیلگه جیلان هم از جهت نیازی که به بررســی دقیق یکی از مهم ترین 
فیلمسازان دوران ما وجود دارد و هم به دلیل جذابیت ذاتی پاسخ های جیلان در سرتاسر 
گفت وگوها که دایره  وسیعی از مسائل فنی و فرمی سینما، ایده های زیباشناختی، فلسفی 
و سیاسی را دربرمی گیرد، کتابی ست که می توان خواندنش را به همه علاقه مندان سینمای 

هنری ترکیه توصیه کرد.
فیلم های جیلان به یک اندازه وامدار سینما و ادبیات هستند. فیلم های نوری بیلگه جیلان 
که اغلب با آثار آنتوان چخوف و حتی هنریک ایبســن مقایسه می شوند، بر سرخوردگی و 

اضطراب وجودی تمرکز دارند.

همیشه همان ابرها
سینما و زندگی به روایت نوری بیلگه جیلان

محمودرضا حائری

با قصبه، که نخستین فیلم بلندتان محسوب می شود، دو جایزه نصیبتان شد. آن هم 
با فیلمی بسیار شخصی و متفاوت.

بله، برای همین انتظار این جایزه را نداشتم.

انگار درباره جهانی که خیلی خوب آن را می شناســید یک فیلم مســتند ساخته 
باشید.

در جشنواره آنتالیا با همین نقد که فیلم مستند است ســعی کردند آن را در بخش 
خارج  از مسابقه قرار دهند. البته چنین وجهی هم دارد؛ بیراه نبود.

آشنایی با این دنیا از کجا آمده؟
من در آن قصبه بزرگ شده ام. در واقع فرزند خانواده ای کارمند در 
استانبول هستم. خانواده ام در قصبه یئنیجه، در چاناک کاله، یعنی 
همین قصبه ای که در فیلم هســت، به دنیا آمده و بزرگ شده اند. 
پدرم تنها فرد تحصیل کرده آن حوالی بود. دوران تحصیلش را در 
فقر مطلق گذرانده بود. آن وقت ها در یئنیجه حتی یک دبســتان 
هم وجود نداشــت. در اســتانبول پدرم مهندس کشاورزی بود. 
وقتی من یکساله بودم، با نوعی بلندپروازیِ کمالگرایانه تصمیم 
گرفــت انتقالی بگیرد، به ســرزمین کودکی هایــش برگردد تا 
آموخته هایش را آنجا عملی کند. اینگونه شد که کودکی هایم در 

یئنیجه گذشت.

بازگشتتان از قصبه به استانبول بیش از هر چیز چه 
چیزی را در زندگیتان تغییر داد؟

به گمانم تحصیل در دانشــگاه بوغازچی بیش از هر 
چیز دیگری در استانبول زندگیام را تحت تأثیر قرار داد. 
دانشکدهی مهندسی برق. نوعی شــیفتگی به غرب در 
من شکل گرفته بود. راستش نمیدانم از کجا جرقه اش زده 
شد اما دانشگاه بوغازچی به همین حال و هوای غربگرایانه اش 
معروف است. تصور می کنید درســتان که تمام شد، به سمت غرب 
رهسپار می شوید و زندگی را آنجا ادامه خواهید داد. من نیز انگار تقدیر 

خود را در غرب می دیدم.

بخشی از گفتگو با جیلان 
به نقل از کتاب
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